
از آنهـــا در حراج‌هـــا هـــم به فـــروش نرســـند. در 
چنین شـــرایطی، تبدیل آنها به »کالای شانســـی« 
می‌توانـــد ارزش دیگری به آنها بدهد؛ ارزشـــی که 
از جنس کاربرد نیســـت، از جنس هیجان است.

از حراج تا زباله
اینجا پای مســـأله دیگـــری هم به میـــان می‌آید: 
مصـــرف بیـــش از انـــدازه و سرنوشـــت کالاهایی 
کـــه فروختـــه نمی‌شـــوند. در اروپا، این مســـأله 
آن‌قـــدر جدی شـــده کـــه اتحادیـــه اروپا امســـال 
ممنوعیـــت نابـــودی پوشـــاک، اکسســـوری‌های 
پوشـــاک و کفش‌هـــای فروختـــه ‌نشـــده را بـــرای 
شـــرکت‌های بـــزرگ اجرایی کـــرده اســـت. از ۱۹ 
ژوئیه ۲۰۲۶، شـــرکت‌های بـــزرگ در اتحادیه اروپا 
دیگـــر نمی‌تواننـــد به‌طـــور معمول ایـــن کالاهای 

فروخته ‌نشـــده را نابود کنند و باید ابتدا راه‌هایی 
مانند فـــروش با تخفیـــف، بازارهـــای جایگزین، 
اهـــدا یا اســـتفاده مجدد را در نظـــر بگیرند. البته 
برای موارد مشـــخصی مانند کالاهای آسیب‌دیده 
یـــا ناایمـــن اســـتثناهایی وجـــود دارد. از همین 
جاســـت که برخی از این کالاها از دیگر کشـــورها 
ســـر در می‌آوردنـــد. دلیلـــش هم ســـاده اســـت: 
وقتـــی یـــک کالا پیـــش از آنکـــه حتـــی اســـتفاده 
شـــود دور ریخته می‌شـــود، فقط خود کالا از بین 
نمـــی‌رود، مواد اولیـــه، آب، انرژی و نیـــروی کاری 
کـــه برای تولید آن صرف شـــده نیز هـــدر می‌رود. 
کمیســـیون اروپا برآورد کرده اســـت سالانه حدود 
۴ تا ۹ درصد محصولات نســـاجی عرضه‌ شـــده در 
بـــازار اروپـــا پیـــش از اســـتفاده از بیـــن می‌روند؛ 
رقمـــی معـــادل صدها هـــزار تن محصـــول. حالا 

در یـــک طـــرف ماجـــرا، صنعتی داریـــم که تلاش 
می‌کند کالاهـــای تولید شـــده را پیـــش از تبدیل 
شـــدن به زبالـــه دوباره وارد چرخـــه مصرف کند و 
در طـــرف دیگر، فرهنگی شـــکل گرفتـــه که مدام 
کالاهای تـــازه و کوچک تولید و مصـــرف می‌کند. 
بســـته شانسی، شـــاید در نگاه اول ارتباطی با این 
مسأله نداشـــته باشـــد، اما یک ســـؤال را پررنگ 
می‌کنـــد: وقتی چیـــزی را فقط بـــه خاطر هیجان 
خریدن، می‌خریم، چقـــدر احتمال دارد واقعاً به 

آن نیاز داشـــته باشیم؟

تبلیغی که خود مشتری می‌سازد
شـــبکه‌های اجتماعـــی این مدل مصـــرف را چند 
برابر جذاب کرده‌اند. قبلاً اگر کســـی یک بســـته 
شانســـی می‌خرید، نهایتاً خـــودش و اطرافیانش 
می‌فهمیدند چـــه چیزی داخل آن بوده اســـت. 
امـــروز اما لحظه باز کردن بســـته می‌تواند تبدیل 

به یـــک ویدیوی چند هزار نفری شـــود.
خریـــدار، گوشـــی را روشـــن می‌کنـــد، بســـته را 
جلـــوی دوربیـــن می‌گـــذارد، اولیـــن جعبـــه را 
بـــاز می‌کنـــد و واکنـــش نشـــان می‌دهـــد. اگـــر 
چیـــز جالبی باشـــد، مخاطـــب هم هیجـــان‌زده 
می‌شـــود. اگر چیز نادری باشـــد، هیجان بیشـــتر 
می‌شـــود. اگر چیز بـــدی از آب دربیایـــد، باز هم 
ممکـــن اســـت ویدیـــو جـــذاب باشـــد. در هر دو 
حالـــت، محصول دیده شـــده اســـت. ایـــن یعنی 
خریـــدار فقـــط مصرف‌کننـــده نیســـت؛ خودش 
بخشـــی از تبلیغـــات محصول هم شـــده اســـت. 
نیکـــزاد، روانشـــناس دربـــاره ایـــن موضـــوع هم 
می‌گوید:»تبلیغ این کالاها تبدیل شـــده به اینکه 
برنـــد مورد نظر همیشـــه لازم نیســـت مســـتقیماً 
بگویـــد »این کالا را بخرید.« کافی اســـت کســـانی 
را نشـــان دهد کـــه دارند بســـته را بـــاز می‌کنند و 
منتظرند ببینند چه چیزی نصیبشـــان می‌شود. 
نفر بعـــدی ویدیـــو را می‌بینـــد و فکـــر می‌کند بد 
نیســـت مـــن هم یکـــی را بـــاز کنـــم ببینـــم چی 
درمی‌آیـــد و چرخـــه همین‌طـــور آغاز می‌شـــود.«
ایـــن روانشـــناس بـــا اشـــاره بـــه اینکـــه از نیـــاز 
بـــه هیجـــان می‌رویـــم، تأکیـــد می‌کند:»شـــاید 
مهم‌تریـــن تغییـــر همیـــن باشـــد. تا چند ســـال 
پیش، بخش مهمـــی از تبلیغات تلاش می‌کردند 
بـــه مصرف‌کننـــده ثابـــت کننـــد یـــک کالا چـــه 
مشـــکلی را حل می‌کند، چرا به دردش می‌خورد، 
چقدر باکیفیت اســـت یا چرا بایـــد آن را به جای 
محصول دیگـــری انتخاب کند؟ حالا در بخشـــی 
از بازار، ســـؤال دیگری جای اینها را گرفته اســـت؛ 

دوســـت‌ داری ببینی چـــی نصیبت می‌شـــود؟«
انـــدازه کافـــی  بـــه  ایـــن جملـــه  او،  بـــه گفتـــه 
وسوســـه‌کننده اســـت، چون انســـان فقط برای 
نیازهایش خرید نمی‌کند. گاهی برای ســـرگرمی، 
کنجکاوی، تعلق داشـــتن به یک مـــوج یا ترس از 
عقب ماندن از دیگـــران هم خرید می‌کند. لبوبو 
را می‌خرد، چون همه دربـــاره‌اش حرف می‌زنند. 
بســـته شانســـی می‌خرد، چون می‌خواهد تجربه 
باز کردنش را داشـــته باشـــد. کالا در این چرخه، 

کم‌کـــم بهانه می‌شـــود.

آمـــوزش، با ســـرزنش کـــودک و اســـتفاده از 
جملاتـــی مثـــل تـــو درک نمی‌کنـــی، او را از 
یادگیری مســـائل مالـــی محـــروم می‌کنند.  
درصورتـــی کـــه مـــا بایـــد بـــه هنـــر گفت‌وگو 
در فضایـــی امـــن متوســـل شـــویم. اشـــتباه 
بـــزرگ بســـیاری از والدین، خریـــد بی‌رویه و 
بدون چالـــش خوراکی‌ها برای فرزندشـــان 
اســـت؛ درحالی‌کـــه مـــا بایـــد کـــودک را در 
موقعیت‌هایی هرچند کوچک تصمیم‌گیری 
قرار دهیم. مثلاً به‌جـــای خرید حجم زیادی 
از تنقلات، به او حق انتخاب محدود بدهیم 
و بگوییـــم از میان اینها، دو مـــورد را انتخاب 
کن. ایـــن چالـــش کوچک، قـــدرت تحلیل 
و اولویت‌بنـــدی را در کودک بیـــدار می‌کند. 
تمرین همیـــن انتخاب‌های کوچـــک از ۵ یا 
۶ سالگی، زیربنایی مستحکم برای مدیریت 
هوشمندانه پول‌توجیبی در سال‌های آینده 

خواهـــد بود.«
به‌گفته این روان‌شناس، آشـــنایی نوآموزان 
دوره ابتدایـــی بـــا مفهـــوم پس‌انداز نقشـــی 
کلیـــدی دارد؛ او در این‌بـــاره می‌گوید: »برای 
آمـــوزش پس‌انـــداز می‌تـــوان از ابزارهـــای 
ملموســـی مثل قلک کمک گرفت. والدین 
می‌تواننـــد پس‌انـــداز را به هدفی مشـــخص 
پیونـــد بزننـــد؛ مثلاً اگـــر کودک وســـیله‌ای را 
می‌خواهد، بخشـــی از پول‌توجیبـــی‌اش را 
برای خریـــد آن کنار بگذارد. بـــه این ترتیب، 
پس‌انـــداز بـــرای او معنایـــی روشـــن پیـــدا 
می‌کنـــد و می‌آمـــوزد که رســـیدن بـــه بعضی 
خواســـته‌ها به زمان و برنامه‌ریزی نیاز دارد.«
او بـــا تأکید بر همراهـــی خانـــواده می‌گوید: 
»خانواده می‌تواند در این مســـیر کنار کودک 
بمانـــد و دربـــاره شـــیوه مشـــارکت خـــود در 
تأمیـــن هزینـــه بـــا او گفت‌وگـــو کنـــد؛ برای 
مثال، روشـــن کند که چه بخشـــی را کودک 
پس‌انـــداز می‌کنـــد و خانواده بـــرای جبران 
بخـــش دیگـــر مبلـــغ چقـــدر بـــه او کمـــک 
می‌کنـــد. ایـــن همراهـــی، علاوه بـــر آموزش 
ســـواد مالی، حس حمایـــت و همدلی را هم 
به کـــودک منتقـــل می‌کند. همچنیـــن باید 
بـــرای او توضیـــح داد کـــه مدیریت درســـت 
هزینه‌ها با خساســـت تفاوت دارد؛ پس‌انداز 
به معنای خرج‌ نکردن همیشـــگی نیســـت؛ 
یعنی آگاهانه و متناســـب بـــا اولویت‌ها پول 

خـــرج کنیم.«
وط  مشـــر ی  هـــا پیامد بـــاره  ر د بخشـــی 
‌کـــردن پول‌توجیبـــی بـــه نمـــرات درســـی 
یـــا کارهـــای روزمـــره خانـــه می‌گویـــد: »مـــا 
به‌هیچ‌وجـــه نبایـــد پرداخـــت پول‌توجیبی 
را مشـــروط کنیـــم؛ چراکـــه ایـــن کار انگیزه 
درونـــی دانش‌آمـــوز را تضعیـــف می‌کنـــد. 
درس‌خوانـــدن و نمره‌گرفتـــن، وظیفه ذاتی 
یـــک محصـــل اســـت و مرتب‌کـــردن اتـــاق 

یـــا کمـــک در کارهـــای خانـــه هم بخشـــی از 
مســـئولیت‌پذیری فرد در خانواده به شـــمار 
می‌رود. بنابراین نباید این امور را به مســـائل 
مالـــی گـــره زد. پول‌توجیبی در واقع ســـهم 
معینـــی برای رفـــع نیازهای شـــخصی و مالی 
کودک اســـت که متناسب با ســـن و شرایط 
اقتصـــادی هـــر خانـــواده پرداخت می‌شـــود 
و والدیـــن هرگـــز نبایـــد از پول‌توجیبـــی 
به‌عنـــوان ابـــزاری بـــرای باج‌دهی یـــا کنترل 

رفتـــار فرزنـــدان اســـتفاده کنند.«
لـــزوم  بـــه  بـــا اشـــاره  ایـــن روان‌شـــناس 
واقع‌بینانه‌بودن مقدار پول‌توجیبی توضیح 
می‌دهد: »تعیین میزان پول‌توجیبی باید با 
واقعیت‌هـــای روز و حتـــی تـــورم هم‌خوانـــی 
داشـــته باشـــد. نمی‌تـــوان همـــان مبلغی را 
که دو یا ســـه ســـال قبل می‌دادیـــم، با وجود 
افزایش چشمگیر قیمت‌ها، امروز هم تکرار 
کنیم. پیشـــنهاد من بـــه والدین این اســـت 
که برنامه منظمی داشـــته باشـــند؛ مثلاً اگر 
مدرســـه ســـه زنـــگ تفریـــح دارد، خوراکـــی 
یـــک زنگ تفریـــح را به‌صـــورت لقمه خانگی 
بفرســـتند و بـــرای دو زنگ دیگر، بـــا آگاهی از 
قیمـــت اقلامی مثل شـــیر یا کیـــک، بودجه 
مشـــخصی به‌صورت هفتگی تعییـــن کنند. 
ســـنجش دقیـــق هزینه‌هـــا و تطبیـــق آن با 
واقعیت روز، باعث می‌شـــود کودک در عمل 

مدیریـــت بودجه را یـــاد بگیرد.«
بخشی درباره نقش بوفه مدارس در الگوی 
مصـــرف دانش‌آمـــوزان و ویژگی‌هـــای یـــک 
ســـازوکار تربیتـــی مطلوب می‌گویـــد: »بوفه 
مدارس فقـــط محلی برای عرضـــه خوراکی 
ســـالم نیســـت، بوفه‌هـــا کارگاهـــی تجربی 
بـــرای تمریـــن انتخـــاب آگاهانـــه، روبـــه‌رو 
شـــدن با اشـــتباه و یادگیـــری دانش‌آموزان 
اســـت. حتـــی رفتارهـــای ســـاده‌ای مثـــل 
اســـتفاده از کارت بانکـــی در دســـتگاه پـــوز 
و بررســـی رســـید خرید بـــرای اطمینـــان از 
درســـتی مبلغ، به ذهن دانش‌آموزان کمک 
می‌کنـــد و مهارت‌های شـــناختی آنهـــا را به 
چالش می‌کشـــد. علاوه بر اینهـــا، توجه به 
نشـــان اســـتاندارد و ضوابط بهداشتی روی 
بســـته‌بندی خوراکی‌هـــا، بخشـــی از فرایند 
آموزش مصـــرف هوشـــمندانه اســـت که از 

همین محیـــط آغاز می‌شـــود.«
 ، ز ا نـــد پس‌ا ن  میـــا نســـبت  ش  ز مـــو آ
ج روزانـــه از بســـتر  بودجه‌بنـــدی و مخـــار
خانواده آغاز می‌شـــود و متناســـب با شرایط 
و الگوی هر خانواده شـــکل می‌گیرد؛ مدرسه 
و بوفـــه باید زمینـــه‌ای مکمل بـــرای تمرین 
ایـــن آموخته‌هـــا باشـــند، نـــه فضایـــی جدا 
از واقعیـــت. ایـــن روان‌شـــناس با بیـــان این 
موضوع و بـــا تأکید بـــر لزوم توانمندســـازی 
فردی دانش‌آموز به‌جـــای کنترل بیش‌ازحد 

والدیـــن می‌گویـــد: »نکتـــه اساســـی ایـــن 
اســـت کـــه مـــا نمی‌توانیـــم همـــه محیط‌ها 
را مطابـــق خواســـت خـــود ایـــده‌آل و ایزوله 
کنیم. حتـــی اگر بوفه مدرســـه را از هر کالای 
وسوســـه‌انگیزی خالـــی کنیم، هنـــر تربیتی 
والدیـــن ایـــن نیســـت که کـــودک فقـــط در 
محیط‌های کاملاً کنترل‌شـــده درســـت رفتار 
کند؛ هنـــر اصلی این اســـت کـــه دانش‌آموز 
را چنـــان توانمنـــد و آگاه بار بیـــاورد که وقتی 
وارد جامعه بزرگ‌تر شـــد، شـــخصاً دست به 

انتخابـــی مســـئولانه بزند.«
 

پیامدهای فقدان تربیت مالی
بخشـــی دربـــاره پیامدهـــای فقـــدان تربیت 
مالـــی در بزرگســـالی و ضرورت شـــکل‌گیری 
مهارت خودکنترلی توضیح می‌دهد: »هدف 
غایـــی آمـــوزش ســـواد مالـــی این اســـت که 
فرزنـــدان مـــا در بزرگســـالی، حتـــی بـــدون 
حضور ناظر بیرونـــی و کنترل‌های تحمیلی، 
توانایـــی تصمیم‌گیـــری درســـت اقتصـــادی 
داشته باشند. امروز کم نیستند بزرگسالانی 
که درآمدشـــان رقمی مشـــخص اســـت، اما 
مخارجشـــان چنـــد برابـــر آن ســـر بـــه فلک 
می‌کشـــد؛ کســـانی که در توجیـــه رفتارهای 
مالی خود می‌گویند »دســـت خودم نیســـت 
و مدیریـــت دخل‌وخـــرج را بلـــد نیســـتم.« 
ریشـــه این بحـــران اقتصادی در بزرگســـالی، 
در واقع بـــه همان غفلت تربیتـــی در دوران 
کودکـــی برمی‌گردد؛ اینکه فرد از ســـنین پایه 
یـــاد نگرفته چطور بـــدون نظـــارت دیگران، 
درآمـــدش را بودجه‌بنـــدی، اولویت‌بندی و 

تقســـیم کند.«
ایـــن روان‌شـــناس توضیـــح می‌دهـــد: »مـــا 
نمی‌توانیم جامعه و محیط بیرونی را همواره 
به‌شـــکلی ایزولـــه، پاکیزه و عـــاری از هرگونه 
وسوســـه برای فرزندانمان مهیـــا کنیم. تنها 
کاری که از دســـت ما برمی‌آید این اســـت که 
آنان را برای یک مواجهه آگاهانه و شـــجاعانه 
با واقعیت‌های جامعه توانمند کنیم. شـــاید 
این مسیر در نگاه اول دشـــوار به نظر برسد، 
امـــا اگـــر آمـــوزش از ســـنین پایه آغاز شـــود، 
اتفاقـــاً بســـیار دســـت‌یافتنی اســـت. بـــرای 
نمونـــه، ما امـــروز در مـــدارس دانش‌آموزان 
پایه ســـوم و چهارمی را می‌بینیـــم که هنگام 
خریـــد از بوفه وقتـــی همکلاسی‌شـــان آنها 
را بـــه خرید دوبـــاره ترغیب می‌کنـــد، خیلی 
محکم و بـــا اعتمادبه‌نفـــس می‌گویند »من 
دیروز خرید کـــرده‌ام و امـــروز تغذیه از خانه 
آوردم و نیـــازی به خرید از بوفـــه ندارم.« این 
جملـــه به‌ظاهر ســـاده، نشـــانه درخشـــانی 
از ایـــن واقعیـــت اســـت کـــه کـــودک مفهوم 
بودجه‌بنـــدی و برنامه‌ریزی را بـــا تمام وجود 

درک کرده اســـت.«

بوفه مدارس 
فقط محلی 
برای عرضه 

خوراکی 
سالم نیست، 

بوفه‌ها 
کارگاهی 

تجربی برای 
تمرین انتخاب 
آگاهانه، روبه‌رو 
شدن با اشتباه 

و یادگیری 
دانش‌آموزان 

است. حتی 
رفتارهای 

ساده‌ای مثل 
استفاده از 

کارت بانکی 
در دستگاه 

پوز و بررسی 
رسید خرید 

برای اطمینان 
از درستی 

مبلغ، به ذهن 
دانش‌آموزان 

کمک می‌کند 
و مهارت‌های 
شناختی آنها 

را به چالش 
می‌کشد

 نگاهی به  اهمیت آموزش مدیریت پول توجیبی دانش‌آموزان در مدرسه

 

بـــا به صـــدا درآمـــدن زنـــگ تفریـــح، حیاط 
مدرســـه شـــبیه بـــه یـــک بازارچـــه پرهیاهو 
می‌شـــود؛ بـــرای  خیلـــی از دانش‌آمـــوزان، 
ایســـتادن جلوی پیشـــخوان بوفه مدرســـه 
چیـــزی فراتـــر از خریـــد خوراکی بـــرای رفع 
گرســـنگی اســـت؛ آنجا اولین میدان تمرین 
انتخـــاب و حســـاب و کتاب بـــدون نظارت 
والدین اســـت. در صف بوفه، چشم‌ها بین 
خوراکی‌های ســـالم مثل آش رشته، خوراک 
غ و بسته‌های براق  لوبیا، ســـاندویچ تخم مر
چیپس، کیک‌های پرکالـــری و خوراکی‌های 
رنگارنـــگ می‌چرخـــد؛ امـــا طبـــق آمارهای 
جهانی در بیش از ۶۵ درصد مواقع تصمیمی 
کـــه در چنـــد ثانیه گرفتـــه می‌شـــود به نفع 
 تنقلات کـــم‌ارزش تمـــام می‌شـــود. خرید از 

بوفه مدرســـه شـــاید ســـاده و پیش ‌پاافتاده 
به نظر برســـد، اما در واقع نخســـتین صحنه 
تمرین ســـواد مالی و مدیریت شخصی برای 
دانش‌آمـــوزان بخصـــوص در دوره ابتدایـــی 
اســـت؛ میدانـــی که اگـــر بدون آمـــوزش رها 
شـــود، به جای ســـاختن عادت‌های درست 
اقتصـــادی، هم جیـــب خانواده را فرســـوده 
می‌کنـــد و هم ســـامت کـــودک را بـــه خطر 

می‌اندازد.
پول توجیبـــی می‌توانـــد بـــذر آینده‌نگری، 
بودجه‌بندی و ســـواد مالی را در ذهن کودک 
بکارد، یا در صورت نبود چارچوب مشخص، 
بـــه یـــک عـــادت هزینه‌ســـاز اقتصـــادی و 
تهدیدی روزمره برای ســـامت تبدیل شود. 
حمیلا بخشـــی، روان‌شـــناس با بیـــان این 
موضـــوع دربـــاره ابعـــاد روانـــی نخســـتین 
مواجهه‌هـــای مســـتقل کـــودک بـــا پـــول 
می‌گویـــد: »ســـواد مالی اساســـاً بـــه معنای 
توانایی شـــناخت و مدیریـــت صحیح پول، 
خرج‌کـــردن آگاهانه، تصمیم‌گیری درســـت 
در امور اقتصـــادی، تأمین نیازها و در نهایت 
دســـتیابی به اهداف فردی در زندگی است. 

در این میان، مدیریت پول‌توجیبی نقشـــی 
کلیـــدی در درک مـــرز میان نیاز و خواســـته 
ایفـــا می‌کنـــد و بـــه کـــودک می‌آمـــوزد کـــه 
اولویت‌بنـــدی کنـــد و بدانـــد دقیقـــاً به چه 
چیـــزی نیـــاز دارد و چـــه چیزی صرفـــاً یک 

خواســـته گذراست.«
این روان‌شـــناس با اشاره به اینکه نقطه آغاز 
این فرآیند خانواده اســـت، توضیح می‌دهد: 
»والدین متناســـب با توان اقتصادی و ســـن 
فرزندشـــان بودجـــه‌ای محـــدود را به‌عنوان 
پول‌توجیبـــی در اختیـــار او قـــرار می‌دهند 
و همزمـــان آمـــوزش می‌دهنـــد کـــه منابع 
مالی نامحدود نیســـتند و بـــرای خرج‌کردن 
آنها باید دســـت بـــه تصمیم‌هـــای آگاهانه و 
ســـنجیده زد. از ایـــن منظر، خریـــد از بوفه 
مدرســـه بســـیار فراتـــر از یک مبادلـــه مالی 
ســـاده اســـت؛ این کار تمرینی واقعـــی برای 
کســـب اســـتقلال، حق انتخاب و رویارویی 
با پیامدهای تصمیم‌هاســـت. خرید از بوفه 
مدرســـه مکانی اســـت کـــه به کـــودک اجازه 
می‌دهد تجربـــه کند، حتی اشـــتباه کند و از 
این مســـیر، حـــس توانمنـــدی و عزت‌نفس 

پایـــدار را در خود شـــکل دهد.«
بخشـــی بـــا اشـــاره بـــه ســـنی کـــه والدیـــن 
بایـــد آموزش‌هـــای مالـــی را بـــرای کـــودکان 
آغاز کننـــد، می‌گویـــد: »اصل اساســـی این 
اســـت کـــه والدیـــن از همـــان خردســـالی 
بـــه فرزندانشـــان بیاموزنـــد ارزش وجـــودی 
انســـان، بـــه میزان پـــول یـــا خریدهایی که 
انجـــام می‌دهـــد، نیســـت. در ایـــن میـــان، 
نظریـــه یادگیری مشـــاهده‌ای بندورا بســـیار 
تعیین‌کننـــده اســـت؛ تأثیـــر رفتـــار عملـــی 
والدیـــن به‌مراتـــب بیـــش از نصیحت‌های 
کلامی آنهاســـت. یعنی فرزنـــدان، مدیریت 
ن  میـــا ی  یت‌بنـــد لو و ا ه  نحـــو و  لـــی  ما
نیازهـــای واقعـــی و خواســـته‌های کاذب و 
چشم‌وهم‌چشـــمی را مســـتقیماً از ســـبک 
زندگـــی و رفتارهای والدینشـــان الگوبرداری 

می‌کننـــد.«
 

تمرین مدیریت هوشمندانه 
پول‌توجیبی

او بـــا نقـــد رفتارهـــای تربیتی رایـــج توضیح 
می‌دهـــد‌: »بســـیاری از والدیـــن به‌جـــای 

مرجان قندی

گروه گزارش

گزارش

در نهایت شاید 
عجیب‌ترین 

بخش داستان 
این باشد که 

بسیاری از این 
کالاها اگر بدون 

بسته‌بندی 
هیجان‌انگیز، 

بدون ترند 
شبکه‌های 

اجتماعی و 
بدون امکان 

غافلگیری 
عرضه شوند، 
ممکن است 

چندان جذاب 
نباشند. یک 

گیره مو همان 
گیره موست. 

یک دستبند 
فقط دستبند 

است. یک 
عروسک 

چیزی بیش 
از عروسک 
نیست. اما 
وقتی آن را 

داخل بسته‌ای 
می‌گذاریم که 
نمی‌دانیم چه 

چیزی در آن 
است، ارزش 

روانی‌اش تغییر 
می‌کند

درباره  بسته‌های شانسی؛  وقتی نمی‌دانیم چه می‌خریم

 وقتی شانس را می‌فروشند

»این بســـته را ۱۲ میلیون خریـــدم.« دختر جوان 
جلـــوی دوربیـــن نشســـته و بســـته‌ای بـــزرگ را 
روبه‌رویـــش گذاشـــته. قـــرار اســـت بســـته را باز 
کنـــد و یکی‌یکی چیزهایـــی را که خریده نشـــان 
دهد. آنچـــه ویدیـــو را دیدنی می‌کنـــد، اما فقط 
محتویات بســـته نیســـت؛ هیچ‌کـــس نمی‌داند 
بســـته چه چیزی در خـــود دارد. یک دســـتبند، 
زنجیـــر، گیره مـــو، زیـــورآلات کوچک یـــا چیزی 
کـــه شـــاید صاحبـــش حتـــی یک‌بـــار هـــم از آن 
اســـتفاده نکنـــد. هیجـــان، پیـــش از باز شـــدن 
بســـته اتفـــاق می‌افتد. ایـــن روزها »بســـته‌های 
شانســـی« تقریباً در تمـــام ســـامانه‌های فروش 
کـــه نمی‌دانـــی دقیقـــاً  بســـته‌هایی  هســـتند؛ 
حـــاوی چـــه چیزهایـــی هســـتند. از کـــش مو، 
النگـــو و ســـاعت تا کلیپـــس و کلی خـــرت و پرت 
دیگـــر، گاهـــی محتوای این بســـته‌ها را تشـــکیل 
می‌دهـــد؛ بســـته‌هایی که قطعاً بســـیار بیشـــتر 
از قیمـــت واقعی‌شـــان فروختـــه می‌شـــوند امـــا 
جالـــب اینکـــه با ایـــن قیمت‌های گـــزاف باز هم 
همیشـــه خریدار دارند. این بســـته‌ها بـــا عنوان 
بســـته‌های افســـانه‌ای در شـــبکه‌های اجتماعی 
هـــم عرضـــه می‌شـــود؛ بســـته‌هایی کـــه خریدار 
هنگام پرداخت پول دقیقـــاً نمی‌داند چه چیزی 
تحویل خواهـــد گرفت. ممکن اســـت محصولی 
باشـــد که دوســـتش دارد، ممکن اســـت چیزی 
باشـــد کـــه هیچ نیـــازی بـــه آن نـــدارد و احتمال 
دارد حتـــی چیزی باشـــد کـــه اگـــر آن را جداگانه 
در قفســـه فروشـــگاه می‌دیـــده، حاضـــر نبـــوده 
برایـــش پولی بدهـــد. اما بســـته انـــگار ماجرای 

دارد. متفاوتی 
دختر جوان در یکی از همین ویدیوها، بســـته‌ای 
۱۲ میلیـــون تومانـــی را بـــاز می‌کنـــد و یکی‌یکـــی 
خـــرت و پرت‌ها را بیرون مـــی‌آورد. میان زیورآلات 
نام‌ چنـــد برنـــد ارزانقیمت هـــم دیده می‌شـــود؛ 
برندهایـــی شـــناخته ‌شـــده در بـــازار اروپـــا کـــه 
محصولات اقتصادی و ارزانقیمت دارند. بخشـــی 
از کالاهـــا بیشـــتر شـــبیه همـــان خرده‌ریزهایـــی 
هســـتند که در فروشـــگاه‌ها ممکن است چند‌بار 
دیده شـــوند و ما بی‌تفاوت از کنارشـــان رد شویم، 
امـــا اینجا درون یک بســـته شانســـی قـــرار گرفته‌ 
و داســـتان دیگری پیـــدا کرده‌اند. در واقع شـــاید 
آنچـــه خریدار ۱۲ میلیون تومان بابتش پول داده، 
نـــه مجمـــوع ارزش واقعی این اکسســـوری‌ها، که 

هیجـــانِ باز کردن محتویات بســـته باشـــد.

 پول برای چیزی که 
دقیقاً نمی‌دانیم چیست

در خریـــد معمولـــی، مـــا ابتـــدا کالا را می‌بینیم، 
بعد قیمتـــش را می‌پرســـیم و در نهایت تصمیم 
می‌گیریـــم آیـــا بـــه آن احتیـــاج داریم یا نـــه. اما 
بســـته شانســـی ایـــن ترتیـــب را به هـــم می‌زند. 
اینجـــا ابتـــدا پـــول می‌دهیـــم و بعـــد می‌فهمیم 

چـــه خریده‌ایم.
این تغییـــر کوچک، رفتـــار مصرف‌کننـــده را هم 
تغییـــر می‌دهد. دیگر ســـؤال اصلی این نیســـت 
کـــه »ایـــن بـــه چـــه درد مـــن می‌خـــورد؟« بلکـــه 
می‌شـــود:»ببینم چـــی از آب درمیـــاد؟« همیـــن 
جملـــه ســـاده، شـــاید یکـــی از کلیدهـــای فهـــم 
بازار جدید باشـــد. خریـــدار برای یـــک کالا پول 
نمی‌دهـــد؛ برای یـــک احتمـــال پـــول می‌دهد.

ممکـــن اســـت داخل بســـته چیـــزی باشـــد که 
مدت‌هـــا دنبالش بوده، شـــاید چیـــزی کمیاب 
باشـــد یا حتی مدلی که در بـــازار گران‌تر فروخته 
می‌شـــود. امـــا احتمـــال دیگر هـــم وجـــود دارد: 
چیـــزی که اصلاً دوســـتش نـــدارد. بـــا این حال، 
بـــاز کـــردن بســـته خـــودش تبدیـــل بـــه تجربه 

شـــده است.
در بررســـی رفتارهای مبتنی بـــر پاداش تصادفی، 
بـــه ســـازوکاری اشـــاره می‌کننـــد کـــه در آن فـــرد 
نمی‌دانـــد پـــاداش چه زمانـــی و با چـــه نتیجه‌ای 
ظاهـــر می‌شـــود. ایـــن نـــوع »تقویـــت متناوب« 
می‌توانـــد باعث شـــود فرد رفتـــار را تکـــرار کند، 
چـــون نمی‌داند بـــار بعد چـــه چیـــزی نصیبش 
بـــه  مربـــوط  بررســـی‌های  در  شـــد.  خواهـــد 
جعبه‌هـــای شانســـی و بازی‌هـــای ویدیویـــی نیز 
همین شباهت به ســـازوکارهای پاداش تصادفی 

مـــورد توجه قـــرار گرفته اســـت.
زهرا نیکزاد، روانشـــناس در توضیح بیشـــتر این 
مســـأله می‌گوید:»کنجکاوی و شـــکاف اطلاعاتی 
یک دلیل اســـت؛ وقتـــی می‌دانیم داخل بســـته 
چیزی هســـت امـــا دقیقـــاً نمی‌دانیم چیســـت، 
ذهـــن دنبـــال کامـــل ‌کـــردن اطلاعـــات ناقـــص 
می‌رود. همیـــن »نمی‌دانم چه چیـــزی منتظرم 

اســـت«، خـــودش محرک جذابی اســـت.
پـــاداش متغیـــر، دلیـــل بعـــدی اســـت. یعنـــی 
پـــاداش هر بار یکســـان نیســـت. ممکن اســـت 
یک‌بـــار چیـــزی معمولـــی و دفعـــه بعـــد چیزی 
خیلـــی ارزشـــمند نصیب فرد شـــود. ایـــن الگوی 
غیرقابل‌پیش‌بینـــی می‌توانـــد انتظـــار و هیجان 
را بیشـــتر کنـــد. دوپامیـــن و انتظار پـــاداش هم 
هســـت. بخـــش مهمـــی از لـــذت، الزامـــاً بعد از 
باز کـــردن بســـته نیســـت؛ انتظار اینکه »شـــاید 
چیز خوبی داخلش باشـــد«، خـــودش می‌تواند 
سیســـتم پاداش مغز را درگیر کند. خیال‌پردازی 
هـــم هســـت. فـــرد قبـــل از بـــاز کـــردن شـــروع 
می‌کنـــد به حدس ‌زدن:»نکنـــه اون مدل خاص 

باشـــه؟«، »نکنـــه جایزه اصلـــی رو برده باشـــم؟«
در واقـــع محصـــول، فقط یک کالا نمی‌فروشـــد؛ 

تجربـــه پیش‌بینی و کشـــف را هم می‌فروشـــد.

صف‌هایی برای نمی‌دانم چه می‌خرم
لبوبـــو شـــاید یکـــی از مشـــهورترین نمونه‌هـــای 
این موج باشـــد؛ عروســـک‌هایی با ظاهرعجیب 
و متفـــاوت کـــه در مـــدت کوتاهـــی به یـــک ترند 
جهانـــی تبدیـــل شـــدند. ماجـــرا فقـــط خریـــد 
یک عروســـک نبـــود. خریـــدار یـــک مجموعه را 
می‌بینـــد، اما وقتی بســـته را می‌خـــرد، نمی‌داند 
کدام مـــدل داخل آن قـــرار دارد. ممکن اســـت 
همـــان مدلی باشـــد کـــه می‌خواســـته و ممکن 
اســـت نباشـــد. همیـــن ندانســـتن، بخشـــی از 

جذابیـــت محصول اســـت.
در خیلی از کشـــورها صف‌هایی بـــرای خرید این 
عروسک‌ها شکل گرفت. کســـانی که شاید برای 
خرید یـــک عروســـک معمولـــی حاضر نباشـــند 
مدت زیـــادی منتظـــر بماننـــد، بـــرای محصولی 
صـــف می‌کشـــند که حتـــی تـــا لحظه بـــاز کردن 
بســـته نمی‌دانند دقیقاً کدام مدلش نصیبشـــان 
خواهد شـــد. ایـــن مـــدل فـــروش در چین هم 
ســـابقه طولانی‌تـــری دارد و نمونه‌هـــای مختلفی 
از محصـــولات شانســـی در بازار این کشـــور دیده 
می‌شـــود. مســـافری کـــه به چیـــن رفته بـــود، از 
تعـــداد زیـــاد عروســـک‌ها و کالاهایـــی می‌گفت 
کـــه در قالـــب مجموعه‌هـــای شانســـی عرضـــه 
می‌شـــوند؛ خریـــدار مجموعه را می‌شناســـد اما 
محصول دقیق داخل بســـته را نـــه. در این مدل، 
فروشـــنده یک چیز دیگر هم می‌فروشـــد: امید 

به پیـــدا کردن مـــدل خاص.

وقتی کالای بی‌خاصیت جذاب می‌شود
امـــا اگـــر کمـــی از هیجـــان فاصلـــه بگیریـــم، 
یک ســـؤال ســـاده مطـــرح می‌شـــود: ایـــن همه 
اکسســـوری و خرده‌ریـــز بعـــداً چـــه می‌شـــوند؟
یـــک دســـتبند، یـــک زنجیـــر، یـــک گیـــره، یک 
عروســـک کوچک یا هر وســـیله دیگـــری ممکن 
اســـت در لحظـــه خرید جـــذاب باشـــد اما چند 
روز بعـــد در گوشـــه کشـــو بماند یا جایـــی بیفتد 

کـــه هرگـــز دیگـــر ســـراغ آن نمی‌رویم.
در یـــک ویدیـــو، دختـــر جـــوان از خریـــد یـــک 
دســـتبند برند معروف با قیمتی گـــزاف می‌گوید 
اما دســـتبند همان موقع هم رنگش از بین رفته 
و معلوم نیســـت واقعاً از همان برندی هست که 
می‌گویند یا نه و اساســـاً آیا قیمـــت بالا به معنای 

مانـــدگاری یا کاربرد بیشـــتر هم هســـت یا نه؟
حالا تصـــور کنید همین منطـــق را برای کالاهایی 
بـــه کار ببریم کـــه اساســـاً ارزان و کم‌اهمیت‌اند؛ 
اکسســـوری‌هایی که در فروشـــگاه‌های اقتصادی 
پیـــدا می‌شـــوند و ممکـــن اســـت بخـــش زیادی 

ترانه بنی‌یعقوب

گروه گزارش

گزارش

در نهایت شـــاید عجیب‌ترین بخش داســـتان این باشد که بســـیاری از این کالاها اگر بدون 
بســـته‌بندی هیجان‌انگیز، بـــدون ترند شـــبکه‌های اجتماعـــی و بدون امـــکان غافلگیری 
عرضه شـــوند، ممکن اســـت چندان جذاب نباشـــند. یک گیـــره مو همان گیره موســـت. 
یک دســـتبند فقط دســـتبند اســـت. یک عروســـک چیزی بیش از عروســـک نیســـت. اما 
وقتـــی آن را داخـــل بســـته‌ای می‌گذاریم کـــه نمی‌دانیـــم چه چیـــزی در آن اســـت، ارزش 
روانی‌اش تغییر می‌کند. شـــاید خریدار ۱۲ میلیون تومان، در واقـــع ۱۲ میلیون تومان برای 
مجموعه‌ای از خرت و پرت‌ها نداده باشـــد؛ بخشـــی از ایـــن پول را برای تجربـــه‌ای داده که 
بـــا باز کردن اولین بســـته شـــروع می‌شـــود و تا باز شـــدن آخرین بســـته ادامـــه دارد. برای 
چند دقیقه، او نمی‌داند چه چیزی نصیبش خواهد شـــد و شـــاید همین ندانســـتن، امروز 
یکی از چیزهایی اســـت که بازار بلد اســـت به خوبی بفروشـــد. گاهی دیگر کالا نمی‌خریم؛ 
شـــانسِ پیدا کردن یـــک کالا را می‌خریـــم. و در بازاری که هـــر روز کالاهای بیشـــتری تولید 
می‌شـــود، شـــاید تازه‌تریـــن محصول، نه عروســـک باشـــد و نه دســـتبند و نه زنجیـــر؛ بلکه 

محصـــول تازه فقط هیجان اســـت.

ـــرش بـ

چیزی که می‌خریم، شاید همان چند ثانیه باشد
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